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حافظ
سر فرا گوش من آورد به آواز حزين

گفت: ای عاشق ديرينه من، خوابت هست؟

یادداشت

درباره بی رحم ترين معلم

مدتی می شــود کــه به 
زمــان، بیشــتر از خیلی 
چیزهــای دیگــر فکر 
می کنم. هر زمان ذهنم 
از روزمرگی هــا خلاصی 
می گیرد، هر زمان، پشت 
ترافیک در انتظار به ســر 

می برم، هــر زمان که 
در فراغت زمان کمی 
برایم کندتر می گذرد، 

به زمان فکر می کنم. چند 
روز پیش وسط همین درگیری های زمانی، یکباره موضوعی 
فکرم را مشغول کرد. اینکه یک انسان در عصر حاضر به طور 
معمول می تواند حدود 80سال عمر کند و در این سال ها، 
نوزادی، نوپایی، خردســالی، کودکــی، نوجوانی، جوانی، 
میانسالی و پیری را پشت ســر می گذارد. حالا اگر همین 
فرایند را فقط در 8سال طی کند و میانگین عمر انسان ها 
حدود همین 8سال باشد چه می شود؟ آیا سرعت در زندگی 
ما بالاتر می رود؟ یا همین حسی را خواهیم داشت که اکنون 
همه مان داریم؟ اصلا چرا 8سال زودتر می گذرد و 80سال 
دیرتر؟ اصلا چرا انسان امروزی به طور میانگین همین مقدار 
)80سال( عمر می کند؟ چرا 800ســال عمرش نیست و 
فرایندهای نوزادی تا پیری کندتر طی نمی شــود؟ یعنی 
اگر 8ســال عمر می کردیم فرصت مان کمتر بــود یا اگر 
800ســال عمرمان بود فرصت مان بیشتر؟ مثلا در فرض 
8ســال عمر، اشــتباهات کمتری مرتکب می شدیم و در 
عوض، فرصت چندانی برای جبران اشتباهات نداشتیم؟بر 
فرض 800سالگی چطور؟ آن موقع، خیلی زمان داشتیم تا 
پی به حقایق بیشتری ببریم و زمان خودشناسی مان بسیار 

فراتر از اکنون بود؟ 
هرچــه ذهنــم جلوتــر می رفت ســؤالات هم بیشــتر 
می شد؛ سؤال پشــت ســؤال. تا آنجا که یکباره، یاد فیلم 
»میان ســتاره ای« )inters tellar( افتادم؛ اگر کریستوفر 
نولان مثل بســیاری از فیلم های فضایی دیگر، زمان را به 
چالش نمی کشید قطعا فیلمش برنده اسکار نمی شد. فیلم 
سراسر فلسفه است و سکانس های شاهکار درباره زمان کم 
ندارد؛ مثل آنجا که آنها هنگام ســفر به سیاره ای واقع در 
کرم چاله، متوجه می شوند هر یک ساعت آنجا معادل 7سال 

روی زمین است.
زمان هنوز برای بشــر پیچیدگی های فراوانی دارد و آنچه 
انســان برای کمک حال همــگان، به آن افــزوده، فقط 
قول وقرارهایی به واســطه چرخش زمین حول خودش و 
دور خورشید و در میان بودن قمر ماه بوده است. زمان هنوز 
ذهن من را درگیر کرده و این درگیــری، زمان زیادی را از 
من گرفته است. معلمی داشــتیم که زمان را اینگونه معنا 
می کرد: »بی رحم ترین معلم؛ چون اول آزمون می گیرد و 
بعد درس می دهد.« اکنون به خودم می گویم اصلا چه فرقی 
می کند که میانگین عمر یک  انسان 8سال باشد، 80سال یا 
800سال. زمان در 800سال هم به سرعت 8سال می گذرد؛ 
اگر بخواهیم گام های درست برداریم 8سال کافی است و اگر 

فرصت را قدر ندانیم، 800سال هم اندک خواهد بود.

مکان ها، خانه  ها و ســاختمان، ساخته 
می شــوند تا جايی برای گردهمايی، 
زندگی و کار مردم باشــند. شــکوه و عظمت آنها، وقتی بيشتر 
ديده می شود که مردم بيشــتری هم به آنجا بروند، اما وقتی يک 
ساختمان رها شود چه می شود؟ تکليف ويرانه ها مشخص است، اما 
داستان ساختمان های متروکه که همچنان پابرجا هستند چيست؟ 
قطعا آدم های نرمال و عادی دلشان نمی خواهد به چنين جاهايی 
بروند، اما سرك کشيدن به اين ساختمان ها، يک تفريح عجيب و 

محبوب برای افراد خاصی است که در جاهای عجيب دنبال هيجان 
می گردند. البته شــايد با ديدن برخی از تصاوير ساختمان های 
متروکه، به آنها حق بدهيم. گذر زمان و فرسودگی، گاهی ابهت و 
ظاهری خيره کننده به ساختمان ها و مکان ها می دهد و چه بسا آنها 
را حتی جذاب تر از وقتی کند که رونق و برو بيايی داشتند. اخيرا 
يک مجموعه عکس از مکان ها و ساختمان های متروکه در فضای 
مجازی، مورد توجه زيادی قرار گرفته که اينجا می توان چند فريم 

از آنها را ديد.

جواد نصرتی

خانه ارواح 
عکس های تکان دهنده از مکان های متروکه در سراسر دنيا 

حامد فوقانی

گرینویچ

اخراج از المپيک به خاطر 
اينستاگرام

کاروان های ورزشی حاضر در المپیک، قوانین سفت و سختی 
دارند و با هیچ کس هم شوخی ندارند؛ حتی اگر خاطیان، 
قهرمانان ملی باشــند. نمونه اش خانم »آنا کارولینا ویه را« 
که به خاطر گردش در پاریس و انتشار عکس در اینستاگرام، 
از المپیک اخراج شد. این خانم که عضو تیم شنای برزیل 
است، با وجود دستورهای سفت و سخت، دهکده المپیک را 
در پاریس ترک کرده و به همراه 2دوست خود، به گردش در 
شهر پرداخته بودند. بدتر از آن، عکس هایی هم از این گردش 
در اینستاگرام منتشر کرد. مربیان تیم هم این قانون شکنی 
را تحمل نکردند  و او را اخراج کردند و به هم تیمی اش که از 
رفتار خود صراحتا عذرخواهی کرده بود، اخطار جدی دادند. 
خانم ویه را، در دور اول بازی ها  برای کشورش شنا کرده بوده 
اما به خاطر این رفتار نامناسب، به خانه فرستاده شد. مربی 
تیم شنای المپیک برزیل گفته بود که این خانم، علاوه بر 
خروج دزدکی از دهکده المپیک، تصمیم های فنی مربیان 

را هم نقض کرده و پرونده اش حسابی سنگین بود.
گوستاوو اتسوکا، سرمربی تیم ملی برزیل درباره اخراج این 
خانم گفته است: »ما برای بازی کردن و تعطیلات به اینجا 
نیامده ایم. ما برای برزیل کار می کنیم، برای 200میلیون 
مالیات دهنده ای که برای مــا کار می کنند. ما نمی توانیم 

اینجا بچرخیم.«

خوش خبر

در اين روزهای گرم تابســتان، فکرکردن به ييلاق 
هم حس خنکی به ما می بخشد؛ به خصوص که بدانی 
تنها 3 تا 4 ســاعت با آنجا فاصله داری. اگر فرصتی 
داشته باشــيد و حوصله به خرج دهيد، می توانيد 
به انــدازه 300کيلومتر از تهــران، فاصله بگيريد و 
70کيلومتر مانده به رشــت، قبل از رودبار، از جاده 
اصلی خارج شويد و وای! حالا شايد باورتان نشود که 
در اين گرمای تابستان، خنکی  طبيعت، برايتان آغوش 
می گشايد و شــما را به طرف ييلاق سلانسر دعوت 
می کند. اينجا چشم اندازهای بی نظيری از قله درفک، 
شهر رستم آباد و روستاهای اطراف، چون تابلويی زيبا 

چشم های شما را می نوازد.

اينجا بندری در اســتان فوجيان چين است؛ جايی 
در جنوب شرقی اين کشور پهناور و اين روزها، بوی 
توفان، حتی قايق های ماهيگيری را هم ترســانده 
است؛ آنقدر که قايق ها، دست در دست هم، در کنار 
هم ايســتاده اند به اميد اينکه موج های سهمگين 

توفان، آنها را از جا نکند و خوابشان را بر هم نزند.
توفان »گامی«، پيش از ايــن در تايوان و فيليپين 
خساراتی بر جای گذاشته و اهالی اين بندر، خودشان 
را برای رســيدن گامی، آماده می کنند. اين تصوير 
را روز دوشنبه، هشتم مرداد، يک هواپيمای بدون 

سرنشين، از زاويه بالا شکار کرده است.

سلانسر؛ تابلوی خنکی بخش

 دست در دست هم
 در برابر گامی

در راه کربلا  کاروان پياده روی عشاق الحسين رامشير، به خوزستان رسيده و قرار است به عراق برود تا عکس روز
از آنجا، خود را برای اربعين به کربلا برساند.   عکس ها: مهر

کشف آب معدنی قرن نوزدهم
اين روزهــا تيم غواص 
لهســتانی، يک کشتی 
غرق شده قرن نوزدهمی 
را در اعماق دريای بالتيک يافته اند که بيش از 170سال 
اســت کف دريا خوابيده! البته اين کشتی مرموز، 
محموله ارزشمندی هم دارد که توجه دانشمندان را 
به خود جلب کرده است؛ بيش از 100بطری آب معدنی و 
نوشيدنی های گوناگون که بررسی آنها، شکل زندگی 
انسان های آن روزگار را برای دانشمندان مشخص تر 

می کند.
»توماس استاکورا« رهبر اين تيم غواصی، گفته که 
40سال اســت غواصی می کند و گاهی توانسته يک 
يا 2 بطری در ته درياها و اقيانوس ها پيدا کند، اما حالا 
کشف اين همه بطری که بسياری از آنها هم سالم اند  

دانشمندان را شگفت زده  کرده است.
او معتقد است کشف آنها کاملا تصادفی بوده؛ چون 
سال هاست غواصان در اين منطقه، به دنبال کشتی های 
غرق شده در کف دريا بوده اند؛ اما تاحالا اين کشتی با 

محموله ارزشمندش را پيدا نکرده بودند.
برخی بطری های آب معدنی کشف شــده، سفالی و 
مهروموم  شده اســت و روی آن، آرم معروف شرکت 

آب معدنی »سلترز« حک شــده است. اين شرکت 
آلمانی، آب های معدنی طبيعــی و گازدار خود را از 
چاه های منطقه ای به همين نام در آلمان، استخراج 
می کرد کــه به دليــل دارابودن مقاديــر زيادی از 
بی کربنات ســديم، منيزيم، پتاسيم و ديگر عناصر 
مفيد، محصولات گران قيمتی را به دست مشتريان 

اشراف و خانواده های سلطنتی می رساند.
قرار اســت گروهــی از پژوهشــگران و محققان 

دانشگاهی، يافته های اين گروه غواصی را به شکلی 
علمی بررسی کنند تا از شــکل زندگی مردمان آن 
روزگار، اطلاعات دقيق تری در اختيار علاقه مندان 

قرار دهند.

سیدسروش طباطبایی پور

پارکينگ يک خودروسازی در چين،  بعد از اينکه 
اين شرکت ورشکسته شد، خانه هزاران خودرو 

است که دست نخورده همان جا نشسته اند. 

يک قلعه دوران قرون وسطی، به  خودی خود 
ترسناك و وهم انگيز است، چه برسد به اينکه مثل 

اين قلعه ايرلندی، خانه خزه و گياه شده باشد.

روزگاری اين مهمانخانه اشرافی در مريلند آمريکا 
رونق و برو  بيايی داشته، اما حالا تنها شبحی از آن 

روزگار در آن باقی مانده است.

اين سالن نمايش در نيو بدفورد، در سال 1912 
افتتاح  و درسال  1959 تعطيل شد.

اين برج های نيروی دريايی انگليس، مدت هاست که 
خالی اند و کسی نمی داند داخل آنها چه خبر است.

اين اتاق جراحی در بيمارستان نظامی در بيلتس 
اين معبد جنگلی در کامبوج، روزگاری خانه زائران آلمان، سال هاست دست نخورده باقی مانده است. 

بی شمار بوده، اما حالا در سکوت جنگل فراموش 
شده است. 
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